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کار را بکند و دیگری مثلا بگوید من آمده‌‌‌ام با آمریکا بجنگم اصلا نمی‌‌‌تواند 
بجنگند! و این فقدان توانایی بدنه 70-60 درصدی را به این نتیجه رسانده 
گر یک  کارآمدی و عدم امکان است. ا که فرقی ندارد، به معنای فرقی ندارد نا
ی کنند با تمام  روز‌ به این نقطه برسیم که مردم باور کنند طرفین می‌‌‌توانند کار
وجه ســـلبی آن، مشـــارکت بالایی را شـــاید شاهد باشـــیم. این هنوز استعداد 
مشـــارکت بالا را دارد و آرا ســـلبی اســـت. اما الان چرا آرای ســـلبی خیلی فعال 
نیســـت؟ چرا مشـــارکت 80 درصدی نداشـــتیم که مثلا به ‌جلیلی نه بگویند؟ 
کارآمد جلوه می‌‌‌کرد.  کتر ‌جلیلی به گفته دکتر امینی هم مبهم بود و هم نا کارا
متوجه نمی‌‌‌شـــدیم برنامه‌ جلیلی چیســـت و موضعش چه خواهد بود. ایشان 
ی  ی می‌‌‌کنیم. یعنی شخصیتا طور مثلا در آلترناتیو برجام می‌‌‌گفتند طلبکار
نبود که مســـاله را به صورت خیلی حاد، تیز و روشـــنی طرح کند که بتوانم با 
گر می‌‌‌خواستم به ‌جلیلی به‌عنوان مخالف  آن مخالفت کنم. یعنی مثلا من ا
رای بدهم، نمی‌‌‌دانســـتم به چه ویژگی‌‌‌ای از او رای می‌‌‌دهم. این منجر به آن 
شـــد که 25 تا 30 درصدی که اســـتعداد رای منفی داشـــتند، یعنی از 50 به بالا 

که در 88 فعال شد، اینجا اصلا فعال نشد. 
‌حمید دهقانیان  یعنی ما در همان دوگانه قدرت رسمی-قدرت غیررسمی در 
واقع قرار می‌‌‌گیریم؛ در واقع بروز آن قدرت غیررســـمی بیشـــتر از قدرت رسمی 
است؛ بروز دارد در حالی که ظهور ندارد. همان چیزی که در دعوای ‌‌روحانی‌ بود 
مبنی‌بر اینکه من می‌‌‌خواهم کار کنم ولی نمی‌‌‌گذارند. آیا امکان دارد این تلقی 
کمیت با قدرتی  بین مردم هم باشد که هر دولتی که می‌‌‌خواهد باشد‌ وقتی حا
که دارد بر اراده مردم فائق می‌‌‌آید و نمی‌‌‌گذارد قوه مجریه به منصه ظهور برسد. 
پرویـــز امینـــی  ایـــن کلمه‌ای کـــه تحت‌عنوان مردم خیلی اســـتفاده می‌شـــود، 
ی است. اینکه مردم دقیقا که و چه هستند، یعنی مشخص نیست.  توده‌وار
جامعه ما، جامعه کثرت‌گرایی شـــده که چیزی کلی‌ با لفظ مردم را که از نظر 
، ســـبک زندگی و اولویت‌ها شـــامل همه بشـــود، نمی‌توان پیدا کرد. باید  تفکر
جامعـــه تقســـیم‌بندی و گفتـــه شـــود این بخش از جامعه بـــا این ویژگی‌ها چه 
بـــاور و جمع‌بنـــدی‌ای دارد. بخشـــی از جامعه این جمع‌بندی را دارد که یک 
ســـاخت رســـمی در کار است؛ این ساخت رسمی که ارکان غیرقابل‌انتخاب 
را در اختیار دارد، منجر شـــده هرکســـی را که انتخاب کنیم نتواند وعده‌ها را 
تحقق بخشد. جامعه ایرانی در حوزه‌های خدمات‌رسان مثل رفاه و اقتصاد 
نیـــاز بـــه دولـــت مداخله‌گـــر دارد. در بخش آزادی‌های اجتماعی و سیاســـی 
ی اســـامی برعکس اســـت،  اســـت که این مداخله را نمی‌خواهد. در جمهور
... می‌خواهد، دولت  یعنی آنجا که جامعه از او خدمات رفاهی، اقتصادی و
می‌گوید براساس اصل 44 مداخله‌ نمی‌کنم و در آزادی‌های فرهنگی-سیاسی 
و فرهنگی-اجتماعـــی تـــا جایـــی کـــه می‌توانـــم مداخله می‌کنـــم؛ این همان 
پارادوکســـی اســـت که در 1400 و 1401 پیش آمد؛ با آمدن گشت ارشاد این‌طور 
تلقی شـــد که دولت در کوچک‌ترین و ســـطحی‌ترین مســـائل من فرد دخالت 

می‌کند، در ازای اینکه هیچ خدماتی در آن‌سو به من نمی‌دهد.
ی حرف‌شـــان این اســـت که به شما آزادی می‌دهیم و  دولت‌های ســـرمایه‌دار
برای اقتصاد خودتان باید کارتان را انجام دهید و به ازای آن آزادی فرهنگی- 
ید و ما مداخله نمی‌کنیم. در دولت‌های کمونیستی می‌گفتند  اجتماعی دار
ک شـــما را فراهـــم می‌کنیم ولی بـــه ازای آن در فرهنگ  مســـکن، شـــغل و خورا
ی داشـــتند، اما  و سیاســـت‌تان هـــم دخالـــت می‌کنیـــم؛ هرکدام یـــک امتیاز

ی اســـامی یک‌ســـو را گفته‌ایـــم مداخلـــه نمی‌کنیـــم و در این‌ســـو  در جمهـــور
صددرصـــد مداخلـــه می‌کنیم. مداخله‌گری در حـــوزه فرهنگی- اجتماعی را 
ی  یجانی شـــعار جامعه نمی‌خواهد، اما در حوزه اقتصاد طالب آن اســـت. لار
« که بر همین دلالت داشـــت.  داشـــت با عنوان »ملت قوی دولت زمینه‌ســـاز
ی نمی‌کنم و ‌ای ملت  ی درواقع این بود که من برای شـــما هیچ کار اشـــتباه و
گر ملت خودش قرار است کارهایش را انجام دهد، پس  خودت قوی باش! ا
شـــما برای چه آمده‌اید رئیس‌جمهور شـــوید؟ پس جامعه، در حوزه اقتصادی 
مداخله را طلب می‌کند. شـــاید در شـــکل مداخله اشکال داشته باشند، اما 
ی  مردم وقتی وارد حوزه اقتصادی می‌شـــوند انتظار دارند دولت برای آنها کار
کند؛ مثلا در حوزه بورس یا مسکن از دولت می‌خواهند کاری کند. احمدی‌نژاد 

مظهر مداخله در آن بخش اقتصادی بود.
ی اســـامی تمام شـــده است.  به نظرم نســـل دوم سیاســـتمداران برای جمهور
... بودند و نســـل دوم از خاتمی شـــروع می‌شود  نســـل اول بهشـــتی، هاشـــمی و
که آنجا هم در رفتن از ســـوی هاشـــمی به خاتمی دچار افت شـــدیم و بعد به 
یجانی می‌رسیم که آخرین بازمانده نسل  احمدی‌نژاد و روحانی و رئیسی و لار

دوم سیاستمداران است و نگذاشتند دو دور وارد انتخابات بشود.
پس شـــکل‌گیری چنین منازعه‌هایی بســـیار دشوار اســـت. رای سلبی یا رای 
یم اوضاع از آن چیزی که هســـت بدتر شـــود و ممکن  منفی برای اینکه نگذار
گر در انتخابات شرکت نکنیم اوضاع بدتر از  اســـت شـــرایط چیزی شـــود که ا
چیزی که هســـت بشـــود، بنابراین در مرحله دوم زمینه افزایش این بود، یعنی 
از طریق پزشـــکیان اداره کشـــور بهتر نمی‌شود ولی جلیلی هست که می‌تواند 
اوضاع را بدتر کند. حالا این بســـیج شـــدن آنقدرها قوی نبود. جلیلی‌هراســـی 
کـــه می‌گوینـــد بایـــد کل فضـــای انتخاباتی را می‌گرفت و این نشـــد. این، نه به 
جلیلی بود. آن‌سو هم که امکانی برای نه گفتن نداشت و فقط همان دولت 
سوم روحانی بود. مشارکتی در آن‌سو و مشارکتی در این‌سو منجر به مشارکت 
49.7 درصدی شـــد و درواقع به مشـــارکت انتخابات 1400 رسیدیم که رقابتی 
هم نبود و مشارکت 48.8 درصدی بود و معنایش این است که عدم مشارکت 

محکم است و به این سادگی حل نمی‌شود.
‌حمید دهقانیان  دکتر امینی شـــما در بحث‌های پیشـــینی که داشتید درباره 
کید داشتید. آیا به  رادیکالیسم و مساله اداره سیاسی و امر سیاسی بسیار تا
کتر  نظر نمی‌رســـد این انتخابات صورت گرفته و حضور پزشـــکیان با آن کارا
و گفتمان موجب شود که این تعدیل رادیکالیسم در آینده مشارکت را تکان 
بدهد و متاثر کند؟ افق پیش رو را از بعد مشارکت چگونه تحلیل می‌کنید؟

یاناتی که مشـــوق تحریم و عدم مشارکت  پرویز امینی  درســـت اســـت. این جر
بودند بعد از این سه، چهار انتخابات دیدند فایده‌ای دیگر ندارد. آنها آماده 
یجانی بایستند. برای اینکه می‌دانستند امر سیاسی انجام  بودند پشت سر لار
می‌شـــود و آنها فقط بیرون نشســـته‌اند و دم از عدم‌مشـــارکت می‌زنند. آنها در 
این انتخابات به این نتیجه رسیدند که دیگر باید در انتخابات حضور پیدا 
یجانی  کرد. مگر با این عدم‌مشارکت چه اتفاقی افتاد؟ فرض آنها این بود که لار
ی بدنه بودند برای اینکه پشـــت سر  تایید می‌شـــود و کم‌کم درحال آماده‌ســـاز
یجانی بایســـتند، بنابراین رادیکالیســـمی که در آن‌ســـو به عدم مشـــارکت  لار
می‌رســـید هم دیگر تعدیل شـــده و همچنان آن زیرساخت‌ها اساسی است. 
یســـت  ی کرد. تغییر ز بخـــش تغییـــر و تحـــولات ارتباطـــی را که نمی‌شـــود کار

ی کرد، یعنی سبک زندگی دارد عوض می‌شود  جهان را هم که نمی‌شود کار
و اولویت‌هـــا درحـــال تغییرند و به‌تناســـب آن امر اجتماعی درحال تضعیف 
اســـت. از آن‌ســـو نگاه این جهانی هم درحال قوی شـــدن است. لذت از این 
 ، نگاه حاصل می‌شـــود و ســـبک زندگی‌ای که دایرمدار لذت است مثلا سفر
گرام را که می‌بینید  تفریح و دورهمی بسیار برای افراد مهم شده است. اینستا
یســـت جهان تطبیق و تناســـب دارد، ولی در آن خبری از انتخابات  با این ز
گرام جای گســـترده‌ای اســـت، اما فضای  طی این مدت نبود. با اینکه اینســـتا
انتخاباتـــی در آن نمـــودی نداشـــت، اما در توییتر همـــان 10 یا 15 درصدی که 
یک یا سیاســـی هســـتند حضور داشـــتند و اینها تحت  دارای پایگاه ایدئولوژ
هر شرایطی در انتخابات شرکت می‌کنند. آن 40 درصدی که همه می‌گفتند 

یک طرفین بود. محصول آرای ایدئولوژ
یک است. این آرا باثبات است  هر طرف سیاسی در ایران دارای آرای ایدئولوژ
کارآمدی حکومت و رضایت یا  و تحت‌تاثیر عوامل و شـــرایط، کارآمدی یا نا
نارضایتی از آن تغییر نمی‌کند. آنها بودند که هسته اصلی مشارکت سیاسی 
را در دور اول شکل دادند و همیشه هم هستند. این بخش‌ها را می‌شود حفظ 
کرد وگرنه آمدن به‌سمت لایه‌های اجتماعی وقتی بخواهید مشارکت را از 40 
درصد به 41 درصد برسانید، سیستم خیلی کار دشواری دارد. هر یک درصد که 
می‌گویند 600 هزار نفر می‌شود. بنابراین چشم‌انداز چندان مثبتی از مشارکت 
در آینده ندارم و مشارکت‌های بین 40 تا 50 درصد نهایت مشارکت هستند.

‌حمیـــد دهقانیـــان  آقـــای دکتر دیدیـــم که در این انتخابات نقش ســـلبریتی‌ها 
یست جهان، روزمره و سبک زندگی خیلی  کاهش پیدا کرده بود که اتفاقا با ز
همبستگی دارد. از آن‌سو دیدیم انگار نقش نخبگان احیا شد. آیا این تجدید 
نقش نخبگان می‌تواند تقویت مرجعیت سیاسی و گروه‌ها را رقم بزند. در این 
... کنش انتخاباتی داشتند. آیا  یان، سروش، رنانی و اتفاق کسانی مانند کاتوز
برابر  ی گروه‌های مرجع در ممکن است گفتمان پزشکیان به‌سوی ارزش‌گذار

سلبریتی‌ها برود و شاهد گرم شدن فضای نخبگانی باشیم؟
پرویز امینی  این بعید است. پزشکیان حتی مفاهیم اولیه کار را هم نداشت، 
گر بخواهم حق و  یعنـــی می‌گفـــت برنامـــه من مثلا حق و عدالت اســـت! ولی ا
عدالت را پیگیر باشـــم باید اصولگرا باشـــم! اما پرســـیدند عدالت چیست؟ 
... اســـت،  ایشـــان پاســـخ داد عدالت، بالا بردن کیفیت، روابط بین بخشـــی و
یعنی بحث‌های مرتبط با بهداشـــت و درمان را مطرح می‌کردند. ایشـــان چیز 
دیگری کلا در ذهن داشت. دولت پزشکیان 2دولتی است؛ یک دولت بر سر 
کار و دولتی در پشت‌صحنه که هدایت دولت را همان دولت سایه برعهده 
... با آن خواهد  می‌گیـــرد و درواقـــع چیدن افراد، سیاســـت‌ها، تنظیم گزاره‌ها و
ی اجتماعی است و براساس تجربیاتی که در منطقه بومی  ی یک نیرو بود. و
کم بوده، رای آورده و  خـــود داشـــته در هـــر دوره‌ای و هرکدام از جناح‌هـــا که حا

کتر سیاسی ندارد. این به خاطر آن وجه اجتماعی اوست و کارا
آقای رئیسی تفاوت‌ها و تجربه‌های کلانی مثل سوابق در قوه قضائیه داشت 
ی دولت پنهان نداشت و  و اداره کردن را تجربه کرده بود که این مثبت بود. و
کارآمد همان بود، اما پزشکیان  گر کارآمد بود یا نا هرچه بود همین بود که رو بود. ا
را شاید همین نیروی سیاسی پشت‌صحنه‌اش رئیس‌جمهور کرد، درصورتی‌که 
آقای رئیســـی خودش رئیس‌جمهور شـــد. اصلا موضع رادیکال پزشـــکیان را 
ی گفت برنامه هفتم اصلا قابل‌اجرا نیســـت!  بعـــد از مناظـــره پنجم ببینید. و

ی در پاسخ  گر قابل‌اجرا نیست برای چه می‌خواهید رئیس‌جمهور شوید؟ و ا
ی از آن موضع کوتاه آمد. پشت‌صحنه جدی ایشان سیاسی هستند. قدر

‌حمید دهقانیان  آقای دکتر بحث قومیت و ســـازمان رای پزشـــکیان را چگونه 
تحلیل می‌کنید؟

گر مساله انتخابات شود، یعنی شکاف اصلی انتخابات  پرویز امینی  قومیت ا
یا یکی از شـــکاف‌های آن حوزه قومیت اســـت. در جوامعی که چندقومیتی 
هســـتند این معنا دارد، یعنی آرا بر این اســـاس تقســـیم می‌شـــود که ما در این 
قومیت هستیم یا در قومیت دیگری باشیم. در بافت کلی، قومیت تعیین‌کننده 
، ســـه قومیت تقســـیم نمی‌شود. در مجلس این کارکرد  نیســـت و جامعه به دو
دارد؛ در مناطقی که این قومیت‌ها و خویشـــاوندی‌ها پررنگ اســـت- مثلا در 
کســـتان- بین دو فامیل طاهرخانی و رحمانی این وضعیت در تقســـیم آرا  تا

موثر است. در ایران این امر به شکل کلی موضوعیت ندارد.
نکته دوم این است که شکاف قومیت، شکاف جغرافیایی است که باید شکاف 
 - - پیرامون شود، یعنی فضای اجتماعی به سمتی برود که یک شکاف مرکز مرکز
پیرامون شکل بگیرد و شهرهای غیربزرگ دربرابر شهرهای کوچک یا روستاها دربرابر 
شهرها یا شهرهای بزرگ دربرابر تهران، یعنی به‌گونه‌ای شکاف جغرافیایی فعال 
شود که مثلا غیرتهرانی علیه تهران حساس شود. وعده اوباما در انتخابات 2008 
در کمپینش »خارج واشنگتن« بود و قرار بود دولتی که بر سر کار می‌آید خارج از 
- پیرامون باشد. در ایران این دو کار نمی‌کنند اما مزیت‌های  واشنگتن یعنی مرکز
جغرافیایـــی بومی وجـــود دارند. اینکه فرد زادگاهش کجا و جمعیت آنجا چقدر 
باشـــد، درهرحال رای بالقوه‌ای آنجا دارد. از این جهت، پزشـــکیان آرای زیادی 
در این قسمت داشت و اسم این رای قومی نیست. این مزیت‌های جغرافیایی 
است. چنان که جلیلی و قالیباف در خراسان این وضعیت را داشتند، مثلا در 
خراسان در دور اول پزشکیان مجموع برتری‌اش در آرای آن سه استان آذربایجان 
شرقی و غربی و اردبیل نسبت به جلیلی و قالیباف یک‌میلیون و 650 رای بود و 
این دو نفر هم یک‌میلیون و 200 رای نســـبت به پزشـــکیان داشتند، یعنی حدود 

400 هزار نفر فاصله بود که همدیگر را خنثی می‌کردند.
یاد شد، یعنی هم مشارکت در آنجا بالاتر رفت و هم عدم  این فاصله، در دور ز
حضـــور قالیبـــاف بخشـــی از آرا را به ســـمت دیگری برد. در زنجـــان در دور اول 
مجموع رای جلیلی و قالیباف از پزشکیان بیشتر بود، اما در دور دوم جلیلی 
در سه خراسان حدود 700 هزار رای بیشتر از پزشکیان داشت، اما در آذربایجان 
شـــرقی و غربی، اردبیل و زنجان پزشـــکیان در تعداد رای بالاتر بود. نزدیک دو 
میلیون و 800 هزار رای وی برتری داشت. اینجا شکاف قومی شکل نگرفته است 
و اســـمش رای قومیتی نیســـت. فاصله جلیلی و پزشکیان در استان‌هایی که 
یاد است و اندازه  یاد نیست، اما در آذربایجان این فاصله ز جلیلی اول است ز
بزرگ‌تر می‌شود. این مزیت کاندیدا بوده و شکاف نیست و در پیروزی پزشکیان 
موثر بود و جلیلی‌هراسی نبود که جامعه چنان تکانی بخورد. آنچه از قالیباف 
یادی برای رفتن به‌سمت پزشکیان داشت و به‌ندرت  باقی مانده بود استعداد ز
سمت جلیلی رفت. احمدی‌نژاد این قابلیت را داشت که در اینجا جامعه را 
تکان دهد و شهید رئیسی هم این را داشت. آرای روحانی دچار مشکل شده 
گر از رای رئیسی نزند که روحانی  بود و رادیکالیسم به این نتیجه رسیده بود که ا
رایی نخواهد داشت و فاصله سنگینی بین رئیسی با روحانی با ایجاد هراس 

درست کردند و کل فضای انتخاباتی و مشارکت را متاثر کردند.

تعبیر و تفسیرهای مختلفی از دلایل و عوامل برد و باخت در انتخابات‌های مختلف 
و ازجمله انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر ارائه و بحث‌ها بر سر سبد رای هرکدام 
، به‌نوعی کری‌خوانی سیاســـی هم تبدیل شـــده اســـت.  از دو کاندیدای مرحله آخر
تجربیـــات جهانـــی و مطالعات علمی مختلف نشـــان می‌دهـــد در هر انتخاباتی 
دســـت‌کم ســـه متغیر اساسی )شرایط کلان اقتصادی و سیاسی جامعه، ویژگی‌ها 
و توانمندی‌های کاندیدا و نیز ویژگی‌ها و شـــرایط رای‌دهندگان( در جوی روانی و 
- که بیش از دیگران منطق  هیجانی پویا نقش‌آفرینی می‌کنند و درنهایت یک نفر

و احساسات رای‌دهندگان را برانگیخته باشد- پیروز رقابت انتخاباتی می‌شود. 
یکی از عوامل یا متغیرهایی که در رفتار رای‌دهندگان تاثیرگذار است، وابستگی‌های 
مکانی است و به‌طور پیش‌فرض انتظار می‌رود هر شخص در زادگاه خود به‌واسطه 
تجربه‌زیسته، تعاملات اجتماعی زمان‌دار و نیز پاره‌ای مناسبات خویشاوندی، از 
پایگاه رای مناسبی برخوردار باشد و البته نه‌تنها پدیده مذموم یا ناشایستی نیست، 
بلکه نشان‌دهنده مقبولیت و محبوبیت کاندیدا در میان کسانی است که بیش از 

دیگران وی را می‌شناسند. 
انتســـاب احزاب و گروه به مکان‌های خاص، در ســـایر کشورها و مناطق جهان نیز 
وجود دارد. به‌طوری‌که در برخی کشورها ازجمله ایالات‌متحده پایگاه جغرافیایی رای 

برخی احزاب تقریبا تثبیت شده است و برای نمونه گفته می‌شود ایالت‌های کمربند 
 ... لاباما و انجیلی شامل ایالت‌های کارولینای شمالی، کارولینای جنوبی، جورجیا، آ
پایگاه جمهوریخواهان است و این ایالت‌ها از اواسط دهه ۱۹۶۰ میلادی همواره به 
جمهوریخواهان رای داده‌اند یا اینکه ایالت‌های غربی عمدتا پایگاه دموکرات‌هاست. 
موضـــوع پایـــگاه رای کاندیداها در ایران نیز مورد مطالعات بســـیاری بوده و از زاویه 
موضوعات جغرافیایی- مکانی، احزاب و جریان‌های سیاسی، مسائل اقتصادی، 
... مورد بررسی و تحلیل بوده است. به‌طور نمونه  مسائل ایدئولوژیک، گروه‌های مرجع و
از دید مکانی و جغرافیایی، نگاهی به پراکندگی آرای کاندیداهای ریاست‌جمهوری 
ایران در سال 1392 نشان می‌دهد که محسن رضایی بیشترین تعداد رای را در مناطق 
)بختیاری(نشین شامل خوزستان، چهارمحال‌وبختیاری و کهگیلویه‌وبویراحمد  لر
داشته و رای وی در زادگاه خود )لالی( 84 درصد آرا بوده است. در همان انتخابات 
ســـعید جلیلی بیشـــترین درصد رای خود را در خراســـان جنوبی و قم داشـــته و در 
شـــهر زادگاه خود )مشـــهد( 17 درصد آرا را به‌دســـت آورده اســـت. بیشترین درصد 
رای‌دهندگان به محمدباقر قالیباف استان‌های خراسان رضوی و شمالی و شهر 
طرقبه و شاندیز با 55 درصد بیشترین درصد رای‌دهندگان به وی بوده‌اند. حسن 

روحانی نیز 70 درصد آراء زادگاه خود )شهر سرخه( را به‌دست آورده است. 
در انتخابات سال 1396 بیشترین درصد رای‌دهندگان به سیدابراهیم رئیسی )بیش 
از 50 درصد مجموع آرا( از استان‌های خراسان جنوبی، رضوی و شمالی بوده‌اند و 

زادگاهش نقش زیادی در میزان رای وی داشته است. هرچند در انتخابات سال 1400 
ایران که با مشارکت کمتر از 50 درصد رای‌دهندگان همراه شده بود، الگوی رای‌دهی 
متفاوتی داشت و در همه استان‌ها ازجمله استان‌های زادگاه رقبا، رای کاندیدای 
پیروز )سیدابراهیم رئیسی( از دیگران بیشتر بوده و شاید در همه رقابت‌های انتخاباتی 
برگزارشده تاکنون استثنا بوده باشد. درعین‌حال نگاهی اجمالی به انتخابات دهه 90 
ایران نشان می‌دهد استان‌های غربی و شمال غربی و نیز استان سیستان‌وبلوچستان 
اقبال بیشتری به کاندیداهای اصلاح‌طلب یا میانه‌رو داشته‌اند و گروه رقیب، اقبال 

بیشتری در استان‌های مرکزی و شرقی داشته است. 
در روزهای اخیر برخی افراد یا جریان‌ها، دلیل پیروزی کاندیدای مرحله دوم انتخابات 
سال 1403 )مسعود پزشکیان( را آرای قومی و مشخصا میزان آرایش در استان‌های 
آذری‌نشـــین دانســـته‌اند. در این رابطه چند نکته قابل‌توجه اســـت؛ نخست اینکه 
آمار و ارقام نشـــان می‌دهد اســـتان‌های غرب و شـــمال غرب ایران در دهه 90 پایگاه 
اصلاح‌طلبان بوده و در دو انتخابات 1392 و 1396 که مشـــارکت بالای 50 درصد 
اتفاق افتاد، رای کاندیدای اصلاح‌طلبان در این استان‌ها بیش از دیگر کاندیداها 
بود، بنابراین صرفنظر از کاندیداتوری مسعود پزشکیان، انتظار می‌رود در انتخابات 
پرشور و حداکثری، هر شخصی که از سوی اصلاح‌طلبان معرفی شود، در این مناطق 

اقبال بیشتری داشته باشد. 
دوم اینکه چنانکه گفته شد مقبولیت یک شخص در زادگاه خود به‌طور منطقی 

موجه و پذیرفته شـــده اســـت و رای آوردن مســـعود پزشکیان در استان‌های شمال 
غربی که پنج‌دوره متوالی رای بزرگ‌ترین شهر این استان‌ها را برای ورود به مجلس 
به‌دست آورده، قابل پیش‌بینی و انتظار بود، بنابراین اینکه احیانا جریان‌های قوم‌گرا 
بخواهند این موضوع را مقدمه داستان‌سرایی‌هایی کنند و از این نمد کلاهی برای 
خود بدوزند یا رقبا بخواهند با چنین برچســـبی به داســـتان قوم‌گرایی در انتخابات 

ک است.  ایران اعتباری بدهند، هم غیرمنطقی و هم خطرنا
سوم اینکه تفاوت رای دو کاندیدا در زادگاه‌شان از برتری مطلق پزشکیان در زادگاه 
خود و برتری نســـبی در زادگاه ســـعید جلیلی )خراســـان رضوی( حکایت می‌کند. 
به‌عبارت دیگر وعده‌های انتخاباتی سعید جلیلی حتی در زادگاهش توجه آنچنانی 
برنیانگیخته است و مسعود پزشکیان به‌جز استان‌های پیرامونی در برخی استان‌های 
، مرکزی و سمنان نیز اکثریت آرا را به‌دست آورده و تقلیل  داخلی ازجمله تهران، البرز

دادن رای وی به آرای قومی برداشتی نادرست و نارواست. 
برای تحلیل منطقی از نتایج آرای انتخابات ریاست‌جمهوری البته باید کندوکاو 
بیشتری در پایگاه‌های رای مناطق روستایی و شهری استان‌های مختلف، وضعیت 
اقتصادی و معیشت مردم، نقش احزاب سیاسی و گروه‌های مرجع و حتی دخالت 
پنهان یا آشـــکار نهادهای رســـمی و غیررسمی در انتخابات داشت، تقلیل نتیجه 
انتخابـــات به مســـائل قومی، نه‌تنها گمراه‌کننده اســـت که می‌توانـــد تهدیدآفرین و 

خطرناک باشد. 

یاســـت‌جمهوری 1403« بـــا  نشســـت »تحلیـــل مشـــارکت انتخابـــات ر
حضور عطاء‌‌‌الله بیگدلی،‌ اســـتاد دانشـــگاه امام حســـین، پرویز امینی،‌ 
اســـتاد دانشگاه شـــاهد‌ و حمید دهقانیان،‌ مدیر اندیشکده مطالعات 
ایران به‌عنوان دبیر نشســـت، در پژوهشـــکده شـــهید صدر برگزار شـــد. 
بیگدلی با تحلیل وضعیت جامعه و منطق کنش به عوامل موثر بر این 
مشـــارکت اشـــاره کرد و کنش انتخاباتی جامعه را مرتبط با فهم افراد از 
مداخلـــه دولـــت در عرصه‌‌‌های مختلف زندگی توصیف کرد. امینی نیز 
یرســـاختی، میانی و روساختی به  با برشـــمردن عوامل موثر در ســـه لایه ز

تحلیل مشارکت و مولفه‌‌‌های آن پرداخت. 

‌حمیـــد دهقانیـــان  یکـــی از پردامنه‌‌‌تریـــن بحث‌‌‌هایـــی که در ایـــن 50 روز اخیر 
ی و حتی در محافل رســـمی و غیررســـمی‌ مجریان و ناظران  در فضای مجاز
انتخابات و نیز خود کمپین‌‌‌های انتخاباتی تکرار می‌‌‌شـــد، مســـاله مشارکت 
و حساسیتی بود که پیرامون این موضوع بود؛ از این جهت که می‌‌‌توانست در 
معادلات انتخاباتی اثرگذار باشد و پیش‌‌‌فرض‌‌‌هایی که از قبل وجود داشت 
مبنی‌بر اینکه در مشـــارکت بالا و مشـــارکت پایین چه مســـائلی شکل خواهد 
گرفت و مشـــارکت در ســـطح کلان‌‌‌تر آن، که خود اصل مشـــارکت برای نظام را 

بسیار مهم کرده بود. 
ما دو تجربه تلخ از مشارکت داشتیم. یکی در انتخابات سال 1400 و دیگری 
ی مشـــارکت پایین‌‌‌تر بود. مســـاله  در انتخابات مجلس که هر دو از میانه آمار
مشارکت و بحث‌‌‌های پیرامون ضریب مشارکت در مشروعیت، مقبولیت یا 
حکمرانی سیاســـی جامعه. اینکه آیا این ســـطح از مشـــارکت می‌‌‌تواند اعتبار 
از نمایندگـــی را در نهادهـــای سیاســـی ایجـــاد کند و نیز مســـاله رقابت محل 
پرســـش بود، به‌‌‌ویژه با کنش‌‌‌گری موثر شـــورای نگهبان این امر همیشـــه محل 

چالش بوده است. 
مشکلات اقتصادی که در دهه اخیر تجربه کردیم و تاثیر آن بر امر مشارکت و 
خود مشارکت که صرفا به مشارکت سیاسی ختم نمی‌‌‌شود، با توجه به ارتباط 
امر سیاسی با امر اقتصادی و فرهنگی می‌‌‌توانست در حوزه‌‌‌های دیگر هم بر 

این میزان مشارکت تاثیرگذار باشد. 
مورد دیگر پیش‌‌‌بینی مشارکت بود که از چالش‌های جدی این موضوع بود. 
کز نظرســـنجی بعد از ســـقوط هلی‌‌‌کوپتر حامل رئیس‌‌‌جمهور و همراهان،  مرا
مســـاله مشـــارکت را که برای نظام و گروه‌‌‌های سیاســـی مهم بود موردتوجه قرار 
دادند. پیش‌‌‌بینی‌‌‌های صورت‌‌‌گرفته از مشـــارکت، با توجه به تشـــییع میلیونی 
شـــهدای دولـــت ایـــن امید را می‌‌‌داد که در جهت تـــداوم دولت رئیس‌‌‌جمهور 

شهید مشارکت خوبی را می‌‌‌توان رقم زد. 
مشـــارکت 40 درصـــدی در این انتخابات برخلاف همـــه پیش‌‌‌بینی‌‌‌ها اتفاق 
کز افکارسنجی مشارکت حتی به نیمه دهک 40 و  افتاد و برخلاف نتایج مرا
50 نرســـید و مشـــارکت ضعیفی را تجربه کردیم. اینکه چرا مشـــارکت این‌گونه 
رقم خورد و دلایل آن چه بود و روند مشارکت در جامعه ایران چرا به این شکل 
پیش رفته است و سپس طی یک هفته شاهد بودیم که ‌‌‌10درصد از مشارکت 
پیشـــین ترمیم شـــد و دلایل عدم مشـــارکت چه بود، آیا مســـاله تضاد جامعه 
عمومی با ســـاختارهای رســـمی و حکمرانی بود، آیا اعتراض بود یا مشـــارکت 
کمیت بود و  ســـلبی یا مشـــارکت سیاســـی بود که قرار بر انتقال معنایی به حا
ی از فرضیه‌‌‌های  مســـاله رقابت و فقدان نمایندگی در این شـــرایط، و بســـیار
دیگر در این میان مطرح می‌‌‌شود. آیا با این افزایش مشارکت می‌‌‌توان امیدوار 
بود که با توجه به صورت‌‌‌بندی جدیدی که در گفتمان سیاسی کشور اتفاق 
افتاده، حضور پزشکیان در راس قوه مجریه و پیشینه‌‌‌ای که این گفتمان دارد 
در وضعیت کنونی جامعه ایران در هر ســـه ســـطح آیا مشـــارکت بهتری را در 

سال‌‌‌های آتی رقم خواهد زد؟ 
جدای از بحث مشارکت در انتخابات، آیا می‌‌‌توان شاهد این بود که مشارکت 
به شکل اعم آن با این چشم‌‌‌انداز کنونی می‌تواند در جامعه رونق پیدا کند و 
؟ این پرسش‌‌‌ها در این نشست  آیا شـــاهد کنش مشـــارکتی خواهیم بود یا خیر

موردبررسی قرار می‌‌‌گیرد. 
‌عطـــاء‌‌‌الله بیگدلـــی  به‌‌‌واســـطه مدیوم‌‌‌های جدید رســـانه‌‌‌ای کـــه طی دهه اخیر 
در ایران تجربه می‌‌‌کنیم، برای ما که نســـل قدیم‌‌‌تر هســـتیم فضای رســـانه‌‌‌ای و 
ی شـــلوغ و مشـــوش به نظر می‌‌‌آید. شـــاید ظرف 15 یا 20 سال  انتخاباتی مقدار

کم بود. این  کمیتی حا گذشـــته انضباط بیشـــتری بر بحث‌‌‌های سیاسی و حا
فضای مجزایی نبود و هر کســـی نمی‌‌‌توانســـت هر چیزی بگوید یا بنویســـد و 
بقیه مثلا کامنت بگذارند و ظهور و بروز نظرات هم از کانال‌‌‌ها و سایت‌‌‌های 
ی اجتماعی به این شکل  رسمی‌‌‌تری اتفاق می‌‌‌افتاد. یعنی شبکه‌‌‌های مجاز
وجود نداشـــت که توده مردم از هر طیف بتوانند خیلی آســـان از آنها استفاده 
کنند و این تحلیل کار را مشکل کرده است. ما اکنون با داده‌‌‌های کلان و فضای 
ی توده‌‌‌وار مواجهیم و این منطق تحلیل را از آن منطق‌‌‌های کلاسیکی که  مجاز
15 سال پیش مثلا می‌‌‌خواندیم و با آن آشنا بودیم دور می‌‌‌کند. روش‌ها هم در 
ســـال‌‌‌های گذشـــته با هوش مصنوعی و کارهای دیگران در حال به‌روز‌‌‌رسانی 
یم  اســـت. می‌‌‌خواهم بگویم ما با فضای جدیدی از لحاظ نوع مشـــارکت دار
مواجـــه می‌‌‌شـــویم که در بحث‌‌‌های علـــوم‌‌‌ اجتماعی و جامعه‌‌‌شناســـی قابل‌‌‌ 

لحاظ کردن و بررسی است. 
نکته دوم این اســـت که آیا در طول این ســـالیان یک فرمول یکســـان و منطق 
کـــم بوده اســـت و آیا توانســـته‌‌‌ایم آن را از  واحـــد‌ بـــر کنـــش تـــوده‌‌‌ای ایرانیان حا
. یعنی آیا ما با یک اجتماع  منظر جامعه‌‌‌شناسی سیاسی کشف کنیم یا خیر
آنومیـــک مواجهیـــم یـــا نه، ایـــن کنش‌‌‌ها، مشـــارکت‌‌‌ها و عدم‌‌‌مشـــارکت‌‌‌ها در 
پشـــت خود منطقی دارد و در فضایی که محقق می‌‌‌شـــود یک معنایی دارد؟ 

این معنا چیست؟ 
پاسخ من این است که به نظر می‌‌‌آید جامعه آنومی نیست و ما با یک جامعه 
غیرآنومی مواجهیم که منطق کنشی دارد. می‌توان یک تقسیم‌‌‌بندی کرد که 15 
تا 20 ‌‌‌درصد از جامعه منطق کنش روشـــن سیاســـی مبتنی‌بر ارزش دارند و از 
ســـوی دیگر 15-10 درصد دیگر نیز یک منطق کنش سیاســـی مبتنی‌بر ارزش 
سیاســـی مخالـــف نظـــام دارند، به جز این دو طـــرف طیف با این منطق‌‌‌های 
روشن، باید کشف کرد که منطق کنش 70 یا 60 درصد ‌‌‌میانه‌‌‌ای که مشارکتی 
ندارند چیست. آیا یک منطق سیاسی است؟ یعنی ناظر به ساختار سیاسی 
است که اعتراض می‌‌‌کنند و مشارکت می‌‌‌کنند و اعتراض می‌کنند و مشارکت 
ندارند؟ یا اینکه یک کنش اقتصادی است که اصلی‌‌‌ترین مولفه آن اقتصاد 
است. آیا یک کنش اجتماعی و فرهنگی را دارند انجام می‌‌‌دهند؟ یعنی بسته 
بـــه وضعیـــت فرهنگی و میزان مداخله دولـــت در حوزه اجتماعی و فرهنگی 
به نسبت اینکه کنش دولت چه باشد، کنشگری می‌‌‌کنند؟ یا مساله قومیت 

است؟ آیا منافع امنیتی مساله است؟ 
گـــر بتوانیـــم ببینیم این 70-60 درصد میانه کنش‌‌‌شـــان چیســـت، بتوان بهتر  ا
مشـــارکت را تحلیـــل کـــرد. در پاســـخ به این ســـوال فهم خـــودم از این کنش را 
این‌گونـــه می‌‌‌توانـــم بیـــان کنـــم که مردم ایران در دو ســـده پیشـــین یک منطق 
کنش ثابت داشـــته‌‌‌اند و آن این بوده که از مداخله دولت به‌‌‌صورت بنیادین 
ک شده‌‌‌اند. یعنی مهم‌ترین عامل ترس  در حوزه‌‌‌های شخصی خودشان بیمنا
از مداخلـــه دولـــت و دولـــت کارآمد به یک معنا این اســـت که مردم به دنبال 
یک دولت کمتر مداخله‌‌‌گر در وضعیت زندگی شخصی خودشان هستند. 
یعنی مساله، مساله مداخله است و مشارکت، رای‌‌‌ دادن‌‌‌ها و ندادن‌‌‌ها نسبتی 
بـــا فهم‌شـــان از ایـــن وضعیت دارد کـــه دولت چقدر و در کدام حوزه و با کدام 

نامزد مداخله می‌‌‌کند. 
پرویز امینی  درخصوص انتخابات، جامعه ایران به نظرم در حال تغییراتی است 
و ذیل آن تغییرات، منطق کنش آن هم شـــکل می‌‌‌گیرد. تغییرات زیرســـاختی 
یکی از این تغییرات است که هم اصل مشارکت و هم در آن ترجیح سیاسی 
که پیدا می‌‌‌کند را موردتوجه قرار می‌‌‌دهد. در دو ســـه دهه گذشـــته تغییری در 
یست‌‌‌جهان  ساختار کلان جامعه‌‌‌ ایرانی در حال رخ دادن است که تعبیر من ز
ی، ســـازمان  جامعه ایرانی اســـت که این تغییر در زیر جهان ســـازمان هنجار
ارزشـــی و معرفتـــی و نظـــام ترجیحـــات جامعه را دارد دگرگـــون می‌‌‌کند و ما به 
تناســـب آن، این تغییرات را بیشـــتر در نسل جوان‌تر می‌‌‌بینیم؛ زیرا آنها بیشتر 
یســـت‌‌‌جهان بوده‌‌‌اند و نســـبتی با گذشته  از دیگران در معرض این تغییر در ز

دو دهه پیش هم نداشته‌‌‌اند. 
یســـت‌‌‌جهان، یکی از کارهایش در حوزه سیاســـت این اســـت  این تغییر در ز
کـــه آن را از اولویـــت و اهمیـــت افراد خارج می‌‌‌کند. یعنـــی افراد یک تعریفی از 
زندگی خوب یا زندگی ایده‌‌‌آل افراد برای خود پیدا می‌‌‌کنند که سیاست و امر 
سیاسی دیگر در آن مهم نیست. بنابراین گارد آنها هم برای مشارکت سیاسی 
یاد گشوده  بسته است و این گارد به پیگیری اخبار تغییر و تحولات سیاسی ز
نیســـت. براســـاس نظرســـنجی‌‌‌ها از بعد سن، کمترین مشـــارکت سیاسی هم 

مربوط به همین نسل زیر 20 سال بوده است. 
یست‌‌‌جهان هم مساله مشارکت را تغییر می‌‌‌دهد و سیاست به  این تغییر در ز

آن معنای گذشـــته‌‌‌اش دیگر کار نمی‌‌‌کند و هم ترجیحات را تغییر می‌‌‌دهد. 
یعنـــی تیپـــی مثـــل جلیلـــی از نظر شـــمایل، فرم و نشـــانه‌‌‌هایی کـــه از او ظاهر 
می‌‌‌شـــود دیگـــر نمی‌توانـــد در آن بدنـــه چیز مثبتی تلقی شـــود و همیشـــه یک 
گارد دفاعی درباره این نشـــانه‌‌‌ها و کســـانی که نشـــانه‌‌‌ها را بخواهند نمایندگی 

کنند وجود خواهد داشت. 
یست‌‌‌جهان، شکاف بین امر سیاسی و امر اجتماعی است. نگاه  لایه دیگر ز
ی اســـت. غیـــر از آن بدنه‌‌‌های  یـــب بـــه اتفـــاق جوامع در همه جا نگاه ابزار قر
ی  یک و مســـتقیما سیاســـی، بقیه جامعه نگاه‌شـــان به سیاست ابزار ایدئولوژ
است. یعنی از طریق سیاست می‌‌‌خواهند اوضاع و احوال زندگی‌شان را بهتر 
کنند، امکانات‌شان را بهتر کنند و تقاضاهایشان را جواب بدهند و نیازهایشان 
را برآورده کنند. وقتی که سازمان حکمرانی و امر سیاسی نمی‌‌‌تواند این کار را 
انجام دهد، شـــکاف بین امر سیاســـی و اجتماعی ایجاد می‌‌‌شود و سیاست 
گر تجلی این سیاســـت  معنایـــش را از دســـت می‌‌‌دهـــد و بی‌‌‌معنا می‌‌‌شـــود. ا
در انتخابـــات باشـــد، انتخابـــات معنایش را از دســـت می‌‌‌دهد و می‌‌‌پرســـند 
مشـــارکت بـــرای چـــه؟ یعنی مثلا به احمدی‌‌‌نـــژاد و روحانی و هر کس که رای 
دادیم، اوضاع‌مان نه‌تنها بهتر نشد که بدتر هم شد، پس مشارکت و انتخابات 

برای چه؟ پس انتخابات معنایش را از دست می‌‌‌دهد. 
سومین مساله، تغییر در نظام ارتباطات جامعه است. نظام ارتباطی جامعه 
در دو دهـــه اخیـــر و به‌‌‌ویـــژه ایـــن یـــک دهه خیلـــی تغییر کرده اســـت. مثلا در 
انتخابات سال 88 مهم‌ترین رسانه غیررسمی غیر از رسانه‌‌‌های بزرگ، پیامک 
بود. یعنی 15 سال قبل، رسانه خرد پیامک بود. الان هر یک نفر خودش چند 
کانت توییتر دارد و عضو  گرام دارد، یک ا رسانه است و مثلا یک صفحه اینستا
گروه خانوادگی است. این تغییر در نظام ارتباطات اما چه تاثیری بر سیاست 
دارد؟ امر سیاسی به امر رسانه‌‌‌ای تبدیل شده و سیاست دیگر آن وجه عینی 
و بروز انضمامی خود را از دست داده است. در همین انتخابات در دور اول، 
نظرســـنجی‌‌‌ها قریب‌‌‌به اتفاق مشـــارکت را 50 درصد نشان می‌‌‌داد، اما اثری در 
کوی و برزن و خیابان نمی‌‌‌بینید. توییتر را که باز می‌‌‌کنید می‌‌‌بینید محیطش 

سیاسی است ولی در جامعه اثری نیست. 
بنابراین ‌اینکه آیا مشارکت همین چیزی است که نظرسنجی‌‌‌ها می‌‌‌گویند یا نه، 
نمی‌‌‌توان تشخیص داد، و هیچ راهی جز استناد به نظرسنجی نیست. برای 
اینکه فضای اجتماعی هیچ المانی به ما نمی‌‌‌دهد. وقتی فضای سیاســـت 
بیش از حد رسانه‌‌‌ای شود، سیاست اصلا در رسانه ظهور و بروز می‌‌‌کند؛ یعنی 
در گروه‌‌‌های خانوادگی، گروه‌‌‌های دوستی و پیا‌م‌رسان‌‌‌های داخلی بروز دارد. 
مثلا همین الان فضای جدیدی به نام ایتایی‌‌‌ها درســـت شـــده اســـت! یعنی 
فـــرد از آنجـــا یک درک اجتماعی یا درک سیاســـی پیـــدا می‌‌‌کند و روابط را هم 

تشخیص می‌‌‌دهد. 
، به نظر من تغییرات بنیادین است که هر سه کاهنده مشارکت  این سه تغییر
ی  اســـت و تقریبـــا مشـــارکت‌‌‌های سیاســـی در انتخابات‌‌‌های آینـــده جمهور
اسلامی حدود همین 40 درصد است. یعنی دیگر دسترسی به عددهای 60 
و 70 درصد نیست و بین 40 و 50 خواهد بود. واقعیات ما به این گونه است و 

دیگر آن انتظارات قبلی از مشارکت 70 درصد قابل تحقق نیست. 
سه مساله هم در لایه میانی است. یکی اینکه مرجعیت‌‌‌های گروه‌‌‌های سیاسی 
یا دست‌‌‌کم بخش‌هایی از آن از دست رفته است. این جریان‌‌‌های اصولگرای 
انقلاب که نقش‌شان تقریبا صفر است؛ زیرا ثبت‌‌‌نام‌‌‌کنندگان از هیچ‌کدام از 
این گروه‌‌‌های سیاسی نمایندگی نداشتند و خودشان شخصی در انتخابات 
شـــرکت کردند. در آن ســـو یک جریان نیمه‌‌‌جانی هست که حرکاتی دارد و در 
انتخابـــات هـــم موثر بود. پس‌ برای پیشـــبرد امر سیاســـی باید گروه‌‌‌های مرجع 
ی کنند  سیاســـی وجود داشـــته باشند که کار منسجم سیاسی کنند، نیروساز
و برنامه آلترناتیو برای شرایط کشور داشته باشند. در تمام این دوره انتخابات 
کاندیدایی را می‌‌‌بینید که می‌‌‌پرســـید ایده اساســـی شـــما چیست و چیزی از 
او نمی‌‌‌شنویم. یک فرد مگر می‌‌‌تواند بر یک ساختار حکمرانی که حوزه‌‌‌های 
ی دارد تسلط داشته باشد؟ این کار حزب  متنوع اجرا، تصمیم و سیاستگذار
اســـت. حزب اســـت که بـــا خرد جمعی و نیروهـــای متخصص در حوزه‌‌‌های 
یج به نظام مسائلی می‌‌‌رسد که مثلا می‌‌‌گوید این سه حوزه نیاز  مختلف به‌‌‌تدر
... . اما این کاندیداها  به تصمیم دارد. مثلا در حوزه رفاه، بهداشت و درمان و
چیزی برای ارائه نداشتند. بنابراین، مرجعیت گروه‌‌‌های سیاسی دیگر وجود 
ندارد. جریان سیاسی که بسیج‌‌‌کننده باشد و ایده داشته باشد و امر سیاسی 
را پیش ببرد وجود ندارد. امر سیاسی برعهده حزب است. حزب باید داشته 
باشـــید. مرحوم مصباح یزدی با حزب و اینها موافق نبود ولی اواخر دیگر به 

تشکیلات‌ رسیدند. 
نکته دیگر مرجعیت رســـانه‌‌‌ای اســـت که در لایه‌‌‌هایی میانی از دســـت رفته 
اســـت. بنابرایـــن، صـــدا و ســـیما دیگر آن قـــدرت بســـیج‌‌کنندگی ثابت برای 
مشـــارکت را نداشـــته و در تعیین‌تکلیف ترجیحات سیاسی نقشی ندارد. در 
همین مناظره‌‌‌های اخیر دیدید که مخاطب لازم را نداشت. در انتخابات تکیه 

ی صدا‌و‌سیما بود که آن هم تضعیف شده است.  اصلی رو
نکته ســـوم در لایه میانی، سیاســـت عدم مشـــارکت یا تحریم اســـت. این امر 
هنگامـــی کـــه در طول یک دوره زمانی اتفـــاق بیفتد، بخش‌هایی را در موضع 
گر عدم مشارکت با واقعیت  تحریم و عدم مشارکت تثبیت می‌‌‌کند، به‌‌‌ویژه ا
مطابق باشد. یعنی در سه انتخابات که تحریم در آنها موثر بوده است، دیگر 
فراخواندن مردم به مشارکت آسان نیست و دیدگاه‌‌‌های آلترناتیوی هست که 

آنها را در تحریم نگه می‌‌‌دارد. 
در لایه روساختی، دیگر بستگی به ساماندهی آن رقابت در انتخابات است. 
یعنی الگوی رقابت‌‌‌تان چیست؟ نامزدها چه کسانی هستند و چقدر توانایی 
دارند. دوره تبلیغات انتخابات چگونه سپری می‌‌‌شود و کنش‌‌‌ها و ظرفیت‌‌‌ها 
چگونه است، اینها دیگر به لایه روساختی مربوط است که به نظرم در این دوره 
کتر سیاسی نداشتند.  این لایه ضعیف بود. کاندیداها تقریبا هیچ‌کدام کارا
کتر بیشتر آنها کارشناسی بود و مبنی‌بر  انتخابات یک امر سیاسی است و کارا
ی نبود. رقابت جدی نبود، تمایزات مشـــخص نبود و نقطه نزاع  تصمیم‌‌‌ســـاز
انتخابات مشـــخص نشـــد. هر انتخابات یک آنی دارد که از آنجا انتخابات 
تعیین‌‌‌تکلیف می‌‌‌شـــود. مثلا در انتخابـــات 84 احمدی‌‌‌نژاد جایی که گفت 
من انگار وارد یک منطقه ممنوعه قدرت شـــدم، آن انتخابات همان‌جا بود. 
یا جایی که روحانی با قالیباف در مناظره ســـوم درگیر شـــد آن انتخابات بود. 
اما در این انتخابات اخیر آن انتخابات نداشتیم. بنابراین، مشارکت حدود 
40 درصد از هر ســـه مورد لایه‌‌‌های زیرســـاختی، میانی و روســـاختی آمده بود. 
البته یک اســـتعداد‌ برای رســـیدن به مشـــارکت تا 50 درصد وجود داشت، اما 

در روز انتخابات بالفعل نشد. 
آنچه که در مرحله دوم اتفاق افتاد تا اندازه‌‌‌ای تغییر در روساخت بود. یعنی 
فـــرم رقابـــت بهتر شـــد و مناظره‌‌‌ها یـــک به یک بود. مناظره شـــش نفره مناظره 
نیســـت. این دو نفر از الگوهای دور قبل فاصله گرفتند و تنازع شـــکل گرفت 
که طبق نظرســـنجی صدا و ســـیما 55 درصد مخاطب مناظره‌‌‌ها بودند که به 
نظرم نسبت به مناظرات پیش درصد بالایی است و برآورد هم 54 درصد آرا 
برای پزشـــکیان بود که این با رای کسب‌شـــده اخیر ایشـــان کمابیش منطبق 
اســـت. بنابراین مســـاله ما این‌گونه اســـت و به این سادگی‌‌‌ها و در یک فرمول 

یک‌‌‌خطی نیست. 
‌عطاء‌‌‌الله بیگدلی  درست است که سطح‌‌‌بندی عوامل تاثیرگذار در مساله مرسوم 
اســـت و این منطق قابل‌‌‌قبول و درســـتی است. می‌‌‌خواهم یک نکته تکمیلی 
عـــرض کنـــم و آن این اســـت کـــه جامعه ایران هنوز در حوزه زیرســـاخت‌‌‌های 
کلان مســـتعد مشـــارکت منفی بالایی اســـت و این وجه منفی ممکن اســـت 
هنوز اســـتعداد بالایی داشـــته باشـــد و این در نســـبت با مشارکت منفی بود. 
یعنی مشـــارکت مثبت دارد روزبه‌روز کاهش می‌‌‌یابد و این مشـــارکت مثبت 
کاهنده از آن ســـو دارد امکان مشـــارکت منفی را افزایش می‌‌‌دهد. فرض کنید 
ی هم باشـــند  گر یک روز در ایران چنین اتفاقی بیفتد که دو کاندیدا روبه‌رو ا
یـــاد دولت در حوزه فرهنگ، اقتصاد و  کـــه یکی نماینده مداخله‌‌‌گری بســـیار ز
اجتماع باشـــد و تلقی مردم این باشـــد که این واقعا می‌‌‌خواهد و می‌‌‌تواند این 
کار را بکند مثلا واقعا گشت ارشاد را بگذارد و حجاب را کنترل کند و تلقی 
عمومی هم این باشد که واقعا می‌‌‌تواند این کار را بکند و در برابرش یک نامزد 
باشدکه مخالف این ایده باشد، به نظرم این منازعه دوباره می‌‌‌تواند تا 80 یا 85 
درصد مشارکت ایجاد کند. یعنی علی‌‌‌رغم آن زیرساخت‌‌‌هایی که امر سیاسی 
به آن مربوط است، این کنش دیگر به این معنا سیاسی نیست. این درست 
اســـت که سیاســـت دارد بی‌‌‌وجه می‌‌‌شود و انسان‌ها دارند منافع اقتصادی و 
یستی و سبک زندگی خود را در این رای دادن لحاظ می‌‌‌کنند. یعنی وقتی  ز
فرد رای می‌‌‌دهد دیگر مساله این نیست دارد در یک کلیت سیاسی مشارکت 
ی اســـت یـــا تضعیف آن، نه؛ فرد دارد فکر  می‌‌‌کنـــد و این تقویت نظام جمهور
گـــر من به او رای بدهم فردا در زندگـــی من، از جهت آزادی‌‌‌های  می‌‌‌کنـــد کـــه ا

فکری، فرهنگی و شخصی چه اتفاقی خواهد افتاد. 
کنون خیلی رغبتی به مشارکت ندارند؟ چون به قول دکتر امینی در  چرا مردم ا
30-20 سال گذشته به هر کسی رای دادند، فرد نتوانسته با وجود ادعاهای بزرگ 
کره می‌‌‌کنم و اصلا نمی‌‌‌تواند این  ی کند. مثلا یکی بگوید من با آمریکا مذا کار

حس مکان و جغرافیای رای در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران 

در نشست »تحلیل مشارکت انتخابات ریاست‌جمهوری 1403« مطرح شد

قدرت حکمرانی نسبت مردم با صندوق رای را مشخص می‌کند
 بیگدلی: با یک جامعه غیرآنومی مواجهیم که منطق کنشی دارد               امینی: تغییر در »زیست‌‌‌جهان« مساله مشارکت را تغییر می‌‌‌دهد

صدای نخبگان، نگاه جوانان
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گهی مزایده اموال غیرمنقول آ
اجرای احکام دادگاه عمومی ماهیدشت

اجرای احکام دادگاه عمومی ماهیدشت در نظر دارد در پرونده اجرایی 
ی  0200082 ماترک مرحوم محمد مرادی شـــامل منزل مسکونی و مرغدار
ی و رســـتوران را مطابق قانون اجرای احکام مدنی از  و اراضی کشـــاورز

ی به فروش برساند. طریق مزایده حضور
ی دیـــم واقع در  مشـــخصات امـــوال: 1 – تعـــداد 6 قطعـــه زمین کشـــاورز
ماهیدشـــت و چقا گینو به مســـاحت 37060 مترمربع و یک باب قطعه 
زمین دیم واقع در جامه‌شوران به مساحت 17.400 مترمربع و یک قطعه 
ی ماهیدشت که براساس  زمین دیم به مســـاحت 500 متر پشـــت بهدار
طرح تفضیلی به منطقه مســـکونی تبدیل شـــده اســـت. 2 – ســـه دانگ 
ی مخروبه به مســـاحت 2500 متر 3 – یک باب منزل مســـکونی  مرغدار
مجـــاور کاروانســـرای ماهیدشـــت فاقد ســـند مالکیت با متـــراژ 500 متر 
عرصـــه و 350 مترمربـــع اعیان 4 – یک باب رســـتوران واقع در برخیابان 
ی مسجد فاقد سند به مساحت 80 مترمربع  اصلی ماهیدشت رو به رو

. به ابعاد متر بر و عمق ده متر
ی: ارزش 6 قطعه زمین بند اول به مبلغ 28  گذار قیمت پایه و شرایط وا
یال  یال و عرصه و اعیان منزل مسکونی بند سوم 11 میلیارد ر میلیارد ر
یال ارزش رســـتوران  ی مخروبه 7 میلیارد ر و ارزش ســـه دانـــگ مرغـــدار
یال با توجه به  یـــال و ارزش زمیـــن ماهیدشـــت 5 میلیارد ر 56 میلیـــارد ر

ی جمعا به مبلغ 107  موقعیـــت آن و کلیـــه عوامل دخیل در قیمت‌گذار
یال توسط کارشناسان رسمی دادگستری در مورخ 1403/04/06  میلیارد ر

یابی گردیده است. برآورد و ارز
ی مزایده: وقت مزایده برای روز چهارشـــنبه مورخ  زمـــان و مـــکان برگـــزار
1403/05/17 ســـاعت 11 صبـــح در محل اجـــرای احکام دادگاه عمومی 
ماهیدشت تعیین گردیده است. خریداران می‌تواند پنج روز قبل از موعد 
مزایـــده بـــه اجرای احکام دادگاه عمومی ماهیدشـــت مراجعه تا ترتیب 
یابی‌شده  بازدید آنها از مال مورد مزایده فراهم شود. مزایده از قیمت ارز
شروع و هرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید، برنده مزایده شناخته 
خواهـــد شـــد. برنـــده مزایده مکلف اســـت 10 % بهای پیشـــنهادی را در 
روز مزایده به‌عنوان ســـپرده به‌حســـاب سپرده دادگستری واریز نموده و 
یخ مزایده به‌حساب  کثر ظرف مهلت یک ماه از تار باقیمانده آن را حدا
یـــز کند. در صورت پرداخت نشـــدن باقیمانده ثمن در موعد  مزبـــور وار
، مطابـــق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مبلغ ســـپرده پس از  مقـــرر

کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه ماهیدشت/گراوند

قاضی واحد اجرای احکام مدنی شعبه اجرای
احکام مدنی بخش ماهیدشت- محمدمرادی

مریم نگاری
شماره 1355/م الف /12

مناقصه عمومی 
یک‌مرحله‌ای

فراوخان عمومی یک مرحلها‌ی احداث پل مایشنور‌ روی خور شیلات

شـــهرداری بندرعبـــاس درنظـــر دارد فراخـــوان ســـاماندهی احداث پل 

ماشـــین‌رو روی خور شیلات بـــه شـــماره ۲۰۰۳۰۰۴۹۱۶۰۰۰۰۲۶ را از طریـــق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیـــه مراحـــل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســـناد فراخوان تا 

بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، 

نسبت به ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به‌صورت 

برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهرســـازمانی اقدام لازم 

را به عمل ‌آورند.

مواعد زمانی:

- تاریخ انتشار فراخوان 1403/04/23 ساعت:12:00

- مهلت دریافت اسناد فراخوان:1403/04/30 ساعت:19:00

- مهلت ارسال پیشنهادات:1403/05/09 ساعت: 19:00

- زمان بازگشایی پاکت‌ها: 1403/05/10 ساعت:12:00

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه: شهرداری بندرعباس به آدرس بلوار 

امام خمینی)ره( شماره 07633625029

روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری بندرعباس

شماره شناسه 1752095

WWW.FDN.IR

FARHIKHTEGANDAILY

گهی‌های روزنامه  سازمان آ

a66348018@gmail.com :ایمیل

تلفن وفکس:

صدای نخبگان، نگاه جوانان 62999495 )021( 

روزنـــــــامه فرهیختـــــــگان

FA R H I K H T E G A N

WWW.FDN.IR

f a r h i k h t e g a n o n l i n e

مدرک فارغ‌التحصیلی اینجانب ســـاناز ســـالور فرزند محمدرضا به شـــماره 
شناســـنامه 3685 صادره از بروجرد مقطع کاردانی ناپیوســـته رشـــته آموزش 
ابتدایی صادره از واحد دانشگاهی کرج با شماره 380946 مفقود گردیده و 
فاقد اعتبار می‌باشد. از یابنده تقاضا می‌شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اسلامی واحد کرج به نشانی کرج – انتهای رجایی‌شهر – تقاطع بلوار موذن 

و استقلال – صندوق پستی 313-31485 ارسال نماید.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 آگهی مناقصه 
گهی مناقصه واگذاری کلیه عملیات اجرائی احداث نیروگاه برق خورشیدی  آ

200 کیلووات در دانشـــگاه آزاد اســـامی واحد نجف‌آباد )شـــامل تهیه متریال، 

نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن(

 دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد نجف‌آباد در نظـــر دارد اجرای کلیه عملیات 

مربوط به احداث نیروگاه برق خورشیدی 200 کیلووات شامل تهیه متریال، 

 اسناد  ی از آن، مطابق شـــرایط تعیین‌شـــده در ی و بهره‌بردار نصب، راه‌انداز

ی مناقصه عمومی به شـــرکت‌های واجد شـــرایط که دارای  را از طریق برگزار

گذار نماید. از    مراجع ذی‌ربط می‌باشـــند، وا مجوز فعالیت از ســـازمان‌ها و

یافت اســـناد مناقصه،  متقاضیـــان محترم دعوت به عمل می‌آید جهت در

گهی به سایت  یخ انتشار این آ ی پس از تار کثر ظرف مدت ده روز کار حدا

  www.iaun.iau.ir اینترنتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد به آدرس 

یافت اســـناد مناقصه  )قســـمت مزایده/مناقصـــه( مراجعه و نســـبت بـــه در

اقدام نمایند.

شرایط مناقصه:

گهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد. * هزینه چاپ آ

*  دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مجاز است.

یال می‌باشد.  5.000.000 ر * مبلغ واریزی بابت خرید اسناد مناقصه مذکور

* مبلغ ضمانت‌نامه بانکی جهت شـــرکت در مناقصه در اســـناد مناقصه 

مشخص شده است.

 آدرس دبیرخانه کمیسیون معاملات: نجف‌آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد 

اسلامی نجف‌آباد، ساختمان کتابخانه مرکزی، طبقه همکف

تلفن دبیرخانه کمیسیون: 42292020 – 031 

Email:monaghese@iaun.ac.ir

فراخوان مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای نوبت سوم
با ارزیابی کیفی همزمان )فشرده(

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان به شناسه ملی 10420071940، کد اقتصادی 411319718898 و کدپستی 6134813956، در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی همزمان 
)فشرده( با مشخصات ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه و فراخوان تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی 

پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
شماره 
مناقصه

شماره فراخوان در 
مبلغ برآورد موضوع مناقصهسامانه ستاد

یال( اولیه )ر
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 

یال( ارجاع کار )ر

خرید روغن‌ها و گریس‌های موردنیاز سیستم‌های مختلف سد و نیروگاه‌های 1403/0452003001597000027
، مارون، کرخه، مسجدسلیمان و کارون 3 ، شهید عباسپور 23،601،000،000----دز

1- زمان، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه: متقاضیان می‌توانند از تاریخ 1403/04/24 لغایت 1403/05/01 و با پرداخت مبلغ 2،000،000 ریال به‌حساب شماره 4001050704022124 
و شـــبای IR 830100004001050704022124 با شناســـه واریز 391050757214500979000036392617 به نام تمرکز وجوه درآمد شـــرکت ســـهامی سازمان آب و برق خوزستان به سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و برای خرید اسناد فراخوان ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند.
2- زمان و محل تحویل پاکات فراخوان ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه: مناقصه‌گران می‌بایســـت ضمن بارگذاری تصویر اســـناد ارزیابی کیفی و اســـناد مناقصه )دارای مهر و امضای دیجیتال( در 
ک و مهر شده و اصل فیش واریز وجه خرید اسناد فراخوان  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا ساعت 18:00 مورخ 1403/05/15، نسبت به تحویل فیزیکی پاکت الف )اصل ضمانت‌نامه( لا
ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه )شرح داده شده مطابق بند )1( فوق و به دلیل اختلال ایجاد شده در درگاه پرداخت سامانه ستاد( حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1403/05/16 به نشانی: خوزستان، 

، بلوار گلستان، ساختمان 5 طبقه سازمان آب و برق خوزستان، طبقه همکف، دبیرخانه مرکزی اقدام و رسید دریافت دارند. اهواز
3- تاریخ بررسی اسناد ارزیابی کیفی: 1403/05/17 ساعت 10:00    4- تاریخ بازگشایی پاکات )الف، ب و ج(: مورخ 1403/05/22 ساعت 10:00

5- سایر شرایط:   - به پیشنهادهای فاقد امضای‌الکترونیک )بر اساس مفاد شرایط مناقصه(، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- از ارسال هر گونه مستند فیزیکی مربوط به پاکت‌های )ب( و )ج( جدا خودداری فرمایید و در صورت ارسال مستندات فیزیکی، هیچ‌گونه ترتیب اثری به آنها داده نخواهد شد. پاکت )الف( از این 
گهی و سامانه ستاد به آدرس فوق‌الذکر  ، می‌بایست به‌صورت فیزیکی نیز مطابق برنامه زمان‌بندی درج‌شده در آ قاعده مستثنی بوده و علاوه بر بارگذاری در سامانه ستاد مطابق توضیحات فوق‌الذکر

تحویل و رسید دریافت نمایند.
 روابط عمومی شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان  -  شماره شناسه 1750850

نوبت اول 


